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پيدايش خط را بايد يكي از بزرگ ترين رويدادهاي تمدن بشر 
ــت،  رويدادي كه هرچه زمان بيشتر بر آن بگذرد،  ارزش و  دانس
اهميت آن روشن تر مي شود. فرهنگ امروز بشر، داراي ريشه هاي 
عميق چند هزار ساله است،  و تلاش و تفكر ميليون ها بشر دست 
به دست هم داده است تا دانش بشر را به اين پايه رسانده است. 
ــود،   انتقال اين ميراث گران بها،  كه هر روز بارور و بارورتر مي ش
چگونه انجام پذيرفته است؟ اين سؤالي است كه تنها يك جواب 
دارد: «از راه نوشتن». آيا همين سؤال و جواب كوتاه،  براي نشان 

دادن ارج و ارزش خط بسنده نيست؟
اگر امروز حاصل تجربه ها و انديشه هاي هزاران هزار دانشمند 
ــوف روزگار گذشته در دست رس ما نبود،  بشر  و متفكر و فيلس
ناگزير به دوباره آزمودن آزموده هاي گذشته مي شد،  و پيداست كه 

از اين رهگذر چه فرصت هاي گران بهايي تباه مي شد.
مطالعه ي برخي از رشته هاي دانش سبب مي شود كه گاهي به 
ــتري بشود. از جمله ي اين دانش ها  اين ارج و ارزش توجه بيش
بايد از تاريخ،  باستان شناسي و تاريخ هنر نام برد. امروز وقتي كه 
ــده بر آثار باستاني را  سنگ نبشته ها،  لوحه ها و خطوط نقش ش
بررسي مي كنيم يا آن  ها را مي خوانيم،  مي بينيم كه بسياري از آن چه 
قرن ها از ديده  ي ما پنهان مانده است، روشن مي شود. در حفريات 
باستان شناسي، پرارج ترين اشيا،  سنگ نبشته ها يا اشيايي است كه 
در آن ها خط نيز موجود باشد،  زيرا اين گونه اشيا،  بيش از ديگر 

اسناد،  روشن كننده ي گوشه هاي تاريك تاريخ گذشتگان است.
ــناخت ارزش خط از حيث حفظ ميراث هاي معنوي و  با ش
فرهنگ و دانش بشر،  بايد به اين اصل مهم توجه كرد كه خط به 
اين منظور پديد آمد تا وسيله اي براي نمايش و ضبط و مبادله ي 
ــد. جاويدان ساختن افكار و دانش هاي بشري،   فكر و دانش باش
تنها از اين راه مقدور بود،  و هدف اصلي پيدايش و تكامل خط از 
ديرترين روزگاران و در ميان تمام ملت ها همين بوده است و امروز 

نيز از خط انتظاري جز اين نمي رود.
خط به مثابه هنر

ــودمندي كه گفته شد،  خط به  ــته از هدف س در ايران،  گذش
منزله ي يك رشته از هنرهاي زيبا مورد استفاده ى مردم هنردوست 
ــته پديد  ــت و هنرمندان بلندآوازه اي در اين رش قرار گرفته اس
آمده اند. براي دريافتن علل پيدايش چنين وضعي،  بايد كمي به 

عقب برگرديم.
پس از آن كه شاهنشاهي ساساني فرو افتاد و مردم ايران اسلام 
را پذيرفتند،  به سبب نيازهاي مذهبي و سياسي خط عربي وارد 
فرهنگ و تمدن ايران شد. ايرانيان مسلمان شده،  به قرآن،  كه كتاب 
ــته  مذهبي تازه بود،  نيازمند بودند و قرآن نيز به خط كوفي نوش
ــد. ايرانيان مسلمان ناگزير بودند خط كوفي را بياموزند و  مي ش
ــتن، خطي مشكل  بخوانند. خط كوفي، از لحاظ خواندن و نوش

بود.
با اين حال ، مدتي در حدود پنج سده خط كوفي خط معمولي 
براي نوشتن قرآن و كتيبه هاي تزييني بناها يا وسيله ي آراستن اشيا 

در ايران بود. در اين مدت،  براي نوشتن كتاب،  يا ديگر نوشتني ها، 
 از نوعي خط شبيه به نسخ،  كه در نگارش به خط تعليق كه بعدها 

وضع گرديد بي شباهت نبود،  استفاده مي شد.
ــده هاي نخستين،  كه خط عربي به صورت مهمان تازه  در س
وارد و ناخوانده به ايران پاگذاشت، به هنر خوشنويسي توجهي 
نمي كردند،  زيرا ايرانيان به خط عربي نيز،  چون خود اعراب،  به 

چشم بيگانه مي نگريستند.
ــده ي دوم و آغاز سده ي سوم،  اين وضع دگرگون  از اواخر س
ــيله ي ايرانيان،  رنگ ايراني  ــد. روي كار آمدن عباسيان به وس ش
گرفتن خلافت عباسي،  و قدرت يافتن برمكيان،  ايرانيان را به خط 
تازه علاقه مند كرد و حس بيگانگي با آن رو به  كاهش گذاشت. 
ــان به فكر افتادند تا از خط موجود،  ــن هنگام بود كه ايراني در اي
 خط زيبايي پديد آورند كه راضي كننده ي روح زيبا پسند آن ها 
باشد. پيشاهنگ و مشوق اين كار بزرگ برمكيان بودند. سرانجام، 
ــده ي سوم و آغاز سده ي چهارم،  چهره ي درخشاني   در پايان س
هم چون محمدبن علي الفارسي، مشهور به ابن مُقله،  وزيرالمقتدر،  
در عالم خوش نويسي جلوه گر شد. با ظهور ابن مقله،  خط وارد 
مرحله ي تازه اي گرديد. اين مرحله نخستين و مهم ترين گام در راه 
تكامل خط و پيدايش گونه هاي جديد آن شد. اين آغاز جنبشي 
ــي بود كه در سده هاي بعد به  بزرگ و پيدايش هنر خوش نويس

اوج كمال رسيد.
ابن مقله از مردم بيضاي فارس بود و در علوم زمان خود،  مانند 
فقه و تفسير و ادبيات و شعر و ترسل،  يگانه ي زمان خويش به 
شمار مي آمد. وي كه دشواري خط كوفي را براي ايرانيان و ديگر 
مردم مسلمان دريافته بود،  دست به ايجاد خط تازه اي زد و خطوط 
محقق،  ريحان و ثلث و سرانجام نسخ را،  كه نسخ كننده ي همه ي 
خطوط در سهولت نگارش بود، به وجود آورد. خط رقاع را نيز 

از ابتكارهاي او دانسته اند.
ــال 272 هجري چشم به دنيا گشود و زندگي  ابن مقله به س
پرنشيب و فرازي را پشت سرگذاشت. مدتي حكم ران بعضي از 
ولايات فارس بود. سه بار به وزارت رسيد و در روزگار خليفه ي 
ــتمگر،  الراضي باالله، به واسطه ي سخن چيني دشمنان،  مورد  س
ــم خليفه قرار گرفت و دست راست او را بريدند. او مدتي  خش
ــت چپ و سپس با بستن قلم بر بازوي بريده،  به نوشتن  با دس
پرداخت. اما دشمنان باز از او دست برنداشتند تا سرانجام او را به 

زندان افكندند و به سال 328 هجري وي را به قتل رساندند.
چنين بود سرنوشت مردي كه نخستين خط خوش را ايجاد 
كرد و نخستين قواعد خوش نويسي را پديد آورد. پيروي از مكتب 
ــش چهره هاي  ــبب درخش هنري اين ايراني پاك نهاد بود كه س
تابناكي چون ابن بوّاب (در گذشته به سال 423 هجري) و ياقوت 

مستعصمي (در گذشته به سال 687 هجري) شد.
ــاد خطوط تازه را  ــان كار تغيير و تحول در خط و ايج ايراني
هم چنان ادامه دادند. در ميانه ي سده ي هشتم هجري،  به تدريج سه 
نوع خط تازه به وجود آمد كه كاملاً رنگ ايراني داشت و حتي تأثير 

صادق صیّاد
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فریده میرمحمدی
(١٣٤٥)

دبير موفق، اهل قلم. مازندران

مدرک جامعه شناسی دارد و در همین 
رشته تدریس می کند. تاکنون در طرح 
سؤالات استاندارد درس جامعه شناسی، 
رتبه ی دوم کشــوری را کسب کرده و 
در مســابقه ی مقاله نویسی در سطح 
کشوری نیز مقام آورده است. از دیگر 
فعالیت هــای فرهنگی آموزشــی او، 
سخن رانی و نوشتن مقاله در حوزه های 
اکولــوژی شــهری، زنــان کارآفریــن، 
سرمایه ی اجتماعی و بورس و اقتصاد 

است.

خطوط پهلوي و اوستايي،  يعني خطوط ديني و ملي ايرانيان، در 
آن ديده مي شد. اين سه خط به كلي از رنگ و شيوه ي عربي تهي 
و كاملاً  فارسي بود. شكل الفباي اين سه خط،  هرچند كه با خط 
عربي هم ريشه بود،  با الفباي عربي تفاوت بسيار داشت، و عبارت 
بود از تعليق،  نستعليق،  و شكسته تعليق،  ظهور خوش نويسان و 
استادان بسيار اين سه خط را به اوج زيبايي رساند، تا جايي كه در 
كشورهاي نزديك، مانند عثماني و هندوستان،  و كشورهاي دور،  

مانند مصر،  مورد تقليد قرار گرفت.
ــن خوش نويس خط تعليق اختيارالدين منشــي  نامورتري
گنابادي است. در نيمه ي دوم سده ي هشتم، خط نستعليق،  يعني 
ــي،  رواج يافت. تبريز و هرات دو مركز  معروف ترين خط ايران
مهم رونق گرفتن اين خط بودند. بيشتر مورخان و تذكره نويسان 

ميرعلي تبريزي را واضع و ايجادكننده ي آن خط مي دانند.
نستعليق از تركيب دو خط تعليق و نسخ به وجود آمد و در 
ــخ تعليق» مي خواندند و سپس نام آن به صورت  آغاز آن را «نس
كوتاه شده ي نستعليق درآمد. خط نستعليق نشانه اي از طبع و ذوق 
زيباپرست و زيباپسند ايراني،  و بي شك زيباترين و ظريف ترين 
خط فارسي است. اگر چه جمعي را عقيده بر اين است كه خط 
ــتعليق پيش از ميرعلي تبريزي وجود داشته است،  باز مسلم  نس
ــت كه اين خط را استقلال و  ــت كه وي نخستين كسي اس اس
قاعده بخشيده است. مرگ ميرعلي تبريزي را به سال 850 هجري 

نوشته اند.
ــان ديگر نستعليق،  كه عده  ي آن ها بسيار زياد  از خوش نويس
ــت،  بايد از ميرزا جعفر تبريزي ملقب به بايســنقري،  اظهر  اس
تبريزي،  سلطان علي مشهدي،  سلطان محمد خندان،  سلطان 
محمد نور، ميرعلي  هروي،  و مشهورترين آنان،  ميرعماد حسني 

سيفي نام برد.
نام ميرعماد با خط نستعليق به نحوي جدايي ناپذير در پيوسته 
است. ميرعماد ظاهراً به سال 961 هجري قمري درقزوين چشم 
به جهان گشود و به سال 1024،  به روزگار شاه عباس،  در اصفهان 
كشته شد. ميرعماد هنرمند بنام و انساني به كمال بود. او در نوشتن 
نستعليق در درجه اي از بلندي مقام قرار دارد كه نه دستي پيش از 
او بهتر نوشته است،  نه گمان مي رود كه پس از او هم مادر دهر 
فرزندي با چنين دست هايي هنرمند بزايد، شيوه ي كار ميرعماد و 
آن چه او در نستعليق نويسي وضع كرده است،  هنوز بدون كم و 

كاست دنبال مي شود.
ــتعليق در اواخر دوره ي صفويه رواج يافت. اما  ــته نس شكس
ــواري نگارش و خواندن،  كم كم از رونق افتاد و به  به سبب دش
ــته درآمد. در ميان معروف ترين شكسته نويسان  صورت شكس
چهره ي درويش عبدالمجيد طالقاني از همه تابناك تر است. وي 
ــياري برجاي گذارده است كه امروز  در عمر كوتاه خود آثار بس
ــش موزه ها و كتاب خانه ها و مجموعه هاي خصوصي  زينت بخ
ي  است. درويش عبدالمجيد به سال 1185 در سن سي  وپنج سالگ

در اصفهان درگذشت.
هنر خوش نويسي از آغاز سده ي دوازدهم هجري به انحطاط 
گراييد و از اين زمان به بعد، عده ي خوش نويسان همواره كمتر و 
كمتر شد،  تا جايي كه در مدت دو سده،  تنها به نام عده ي انگشت 
شماري خوش نويس نامور برمي خوريم. در طول سده ي سيزدهم، 
جنبش ديگري در هنر خوش نويسي پديد آمد. اين جنبش به ويژه 
ــخ ديده مي شود. ظهور خوش نويساني مانند وصال  در خط نس
شيرازي،  اشرف الكتاّب اصفهاني و عليرضا پرتو هنر نسخ نويسي 
را به كمال رساند. در نيمه ي آخر سده ي سيزدهم،  خوش نويساني 
ــيرازي،  داوري  (پسر وصال)،  حاج ميرزا  مانند ميرزا اسداله ش
فضل االله ، ميرزا ابوالفضل ساوجي،  ميرزا غلامرضا اصفهاني، 

 ميرزا محمدرضا كلهر و ميرزا محمدحسن كاتب شيرازي به 
كار نستعليق نويسي جاني تازه بخشيدند. اما اين درخشش خوش، 
دولت مستعجل بود و در سده ي چهاردهم هجري اين انحطاط 
ــد. ظهور چهره ي تابناكي مانند ميرزا محمد حسين  تشديد ش
عمادالكتاب،  واپسين نستعليق نويس تواناي ايران نيز نتوانست 

جلو ي اين فروافتادن را بگيرد.
***

همان گونه كه زبان فارسي از يك سو تا سراسر هند و چين و 
خاور دور و از سوي ديگر تا اسياي ميانه و نيز از سويي تا مصر 
و ديگر كشوهاي آفريقا،  هم چون زنگبار،  رفت،  خط فارسي نيز 
ناچار با زبان فارسي به دورترين نقاط جهان برده شد و نماينده ي 
ــكوه را زينت  ــدن و هنر ايران گرديد و بناهاي بزرگ و با ش تم

بخشيد. 
در ايران بزرگ، كه كانون خوش نويسي به شمار مي آمد،  خط 
به صورت هنري اصيل،  به ويژه از جنبه ي تزييني،  مورد توجه قرار 
گرفت و به صورت كامل ترين و زيباترين هنر تزييني جلوه گر شد. 
هيچ يك از ساخته هاي دستي هنرمندان ايراني،  از تزئينات خطي 
بي بهره نماند. خط به صورت عامل تزييني در بناها،  ساخته هاي 
فلزي،  پارچه بافي،  سفالگري ، ساخته هاي چوبي و بسيار چيزهاي 

ديگر،  خودنمايي كرد.
ــند ايراني،  اين زاده ي ذوق لطيف و خوي هنرپرور و زيباپس
ــيله ي خط در ايران   با توجه فوق العاده اي كه به تزيين آثار به وس
ــد،  به زودي به اوج كمال رسيد. سبب اين اعتلاي هنري  مي ش
خط آن بود كه با ورود مذهب اسلام به ايران و گرويدن ايرانيان 
به آن،  هنر نقاشي به سبب پاره اي عقايد مذهبي،  براي مدتي كوتاه 
به دست فراموشي سپرده شد و به جاي آن در تزيين اشيا از خط 
استفاده مي شد. از آن زمان بود كه به صورت عامل تزييني درآمد و 
به خوش نويسي توجه بيشتري شد. تا بدان جا كه خط هاي خوش 
كاملاً ايراني در طول سده هاي بسيار، زيب بناهاي تاريخي و اشيا 
ــرزمين ما شد. بي ترديد هيچ چشمي نيست كه  و آثار هنري س
از ديدار كتيبه هاي خوش خطي كه بر كاشي هاي فيروزه اي رنگ  
ــجدها و گنبدها و گلدسته هاي سراسر كشور ما نقش شده  مس
ــت،  لبريز از لذت و شگفتي نشده باشد،  و اين حاصل ذوق  اس
و تلاش هزاران هزار هنرمندى است كه در طي سده هاي بسيار،  
در راه بزرگداشت هنر ايراني فداكاري كرده اند. يادشان گرامي باد، 

هرچند از كالبد خاكي آنان اثري باقي نيست.
ــلامي در ايران،  خط و خوش نويسي  با وقوع انقلاب اس
ــبتاً كوتاه، چهره هاي  ــز حياتي تازه يافت و در مدتي نس ني
ــيدند و جوانان بسياري به  ــته اي در آن به ظهور رس برجس
ــه موجب و  ــد. در واقع،  آن چ ــوي فراگرفتن خط رفتن س
ــدد فرهنگ ديني و  ــد، رونق گرفتن مج ــد اين امر ش موج
ــي بود  ــت به آثار گران قدر زبان فارس مذهبي و نيز بازگش
ــي پيوندي ديرينه دارند؛ علاوه بر اين كه  كه با خوش نويس
ــتن اشعار،  آيات،  احاديث و  ي معمولاً  در نوش خوش نويس
ــاجد و بقاع متبركه بازتاب مي يابد و  به ويژه كتيبه هاي مس

همه ي اين ها در انقلاب اسلامي ظهوري دوباره يافتند.
ــد، اين هنر ارزشمند به  ــبب ش مجموع اين تحولات س
ــه اي تازه پا بگذارد وآثاري بديع كه تا اين زمان كمتر  مرحل
سابقه داشت،  پديد آيد. اشاره مي كنيم كه ابداع خط تازه اي 
ــه ابتكار حميد عجمــي و نيز تحرير  ــام خط معّلي ب به ن
دوقرآن  بسيار نفيس به نام «قرآن عقيق» و«قرآن ريحان» به 
ــالكي، تنها دو نمونه از دستاوردهاي  دست استاد بهرام س

فرهنگي و هنري اين دوره است .  


